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تا همین چند سال قبل همدم همیشگی پاژن سبز رنگ نه چندان رو به  راهی بود که برای گذر از پیچ و خم جاده ها چاره ای جز همراهی اش نداشت. 
حالا تجهیزات بیشــتری دارد و با خیال آســوده تری کتاب ها را بار ماشــین می زند و روانه روستاهایی می شود که بچه های قد و نیم قد زیادی در آنها 
انتظارش را می کشــند. »افشــین موســی وند« از مربیان برگزیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت. وقتی صحبت بچه ها و کتابخوانی 
می شود مربیگری را شغل و حرفه اش نمی داند. سفت و سخت تأکید می کند:»این برای من شغل نیست، زندگی است؛ دیدن لبخندی که این کتاب ها به لب بچه ها می نشانند به 
همه سختی های آن می ارزد.« 10 سالی می شود که وظیفه کتاب رسانی به روستاهای مناطق مرزی ارومیه را به عهده گرفته. او مسئول یکی از کتابخانه های سیار مناطق روستایی شهر 
ارومیه است؛ یکی از همان کتابخانه هایی که امسال از کشورمان نامزد دریافت جایزه »آسترید لیندگرن )آلما(« شده؛ جایزه ای که در عرصه جهانی ادبیات، از نظر بزرگی و اهمیت در 

جایگاهی بعد از نوبل ادبیات قرار می گیرد. گفت و گوی امروزمان را با افشین موسی وند، مربی کتابخانه سیار روستایی ارومیه می خوانید.

ë  گفت و گو را با خبر نامــزدی »کتابخانه های
و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  ســیار« 
»آســترید  بین المللــی  جایــزه  در  نوجوانــان 
لیندگرن« آغاز کنیم. از آنجایی که شاید خیلی 
از مــردم اطلاعی از کم و کیف این طرح کانون 
پرورشی نداشــته باشــند نکاتی درباره کلیت 

اجرای آن در کشورمان بگویید.
آغاز اجرایی شــدن این طرح به چند  دهه 
قبل بازمی گردد؛ با این حال مســئولان کانون 
پــرورش فکری کــودکان ونوجوانان طی تمام 
ایــن ســال ها بــا جدیــت تمــام آن را پیگیری 
کرده انــد. آن چنان که امســال شــاهد نامزدی 
کتابخانه هــای ســیار در ایــن جایــزه ســوئدی 
هســتیم؛ رویــدادی کــه در عرصــه جهانی در 
جایگاهــی بعد از نوبل ادبیــات قرار می گیرد. 
تا آنجا که من مطلع هســتم اغراق نیست که 
بگویم متولیان امر ســنگ تمام گذاشــته اند. 
یکــی از مهم تریــن رســالت های ایــن جایــزه 
را می تــوان در تــاش بــرای کشــف و پرورش 
اســتعدادهای تازه در بین کــودکان و نوجوان 
ساکن در مناطق خاصی از کشورمان دانست. 
برگزارکننــدگان ایــن طــرح نخســت به دنبال 
امکانی برای دسترسی عموم به کتاب هستند. 
کشف این استعدادها، گذشته از کتابخانه های 
سیار از قلب مراکز فعال کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در سراســر کشــورمان هم 

رخ می دهد. اینها مراکز ثابت کانون پرورشــی 
هســتند و کتابخانه های ســیار در تکمیل شان 
بــه شــمار می آینــد. بــه گمانــم مربیــان این 
کتابخانه های سیار یکی از مهم ترین مشاغل 
محســوب  فرهنگــی  کارهــای  حیطــه  در 
می شــوند؛ البته نه از جهت اینکه خودم یکی 
از اینهــا هســتم؛ بیشــتر از ایــن بابت کــه حالا 
اهمیــت ایــن حرفه و اثرگــذاری آنهــا را درک 
می کنم. مشــابه این اقــدام در عرصه جهانی 
هــم قدمت قابل توجــه و طرفداران بســیاری 
 Bookmobile دارد که با عنوان هایی همچون
و mobile library از آن یاد می شود. این شیوه 
کتابخوانــی قدمــت قابل توجهــی در ســطح 
دیگــر کشــورها دارد کــه نمونه هــای جالبی از 
ایــن شــیوه در فضــای مجــازی و شــبکه هایی 
نظیر اینســتاگرام هم دیده می شود. حتی در 
همین رابطه هشتگ های مختلفی هم قابل 

جست و جو است.
ë  مبنای خدمات رســانی ایــن کتابخانه ها بر 

مناطق محروم گذاشــته  شــده یا روســتاهایی 
خاصــی  مناطــق  بــر  مرزی انــد؟  لزومــاً  کــه 

متمرکزشده اند؟
بــه  کتابخانه هــا  ایــن  تمرکــز  عمــده 
روســتاهای مــرزی و نقــاط محروم اســت که 
امکان برقــرار کردن کتابخانه های دائم برای 
آنها ممکن نیســت. فرقی ندارد که در نقاط 
مرزی باشند یا نه. در برخی موارد برای آنکه 
کتاب به دســت بچه ها برســد حتــی کتاب ها 
را پشــت اســب  می گذارنــد و بــه نقاطــی کــه 
امــکان عبــور و مرور خودرو نیســت می برند. 
از طریــق کتابخانه های ســیار، کتاب از ســوی 
مربیان کانون به دوراز دسترس ترین روستاها 
هم ارســال می شــود؛ روســتاهایی کــه برخی 
از آنها در مرز ایران با دیگر کشــورها هســتند. 
در ایــن  بیــن می تــوان از فضای مجــازی هم 
بهــره گرفت، خود مــن از طریق اینســتاگرام 
اطاعــات و نــکات لازم را بــا ایــن بچه هــا به 
اشــتراک می گــذارم که بســیار هم اســتقبال 
می کنند. این  یکی از مهم ترین رســالت های 
کانون اســت، اینکه هیچ کودک و نوجوانی از 

کتاب محروم نماند.
ë  شــما به فضای مجازی و اینســتاگرام اشاره 

کردید، لازمه بهره مندی از این فضا دسترسی 
بــه تکنولوژی هــای ارتباطی اســت. از طرفی 
ایــن  خدمت رســانی  اســاس  داریــد  تأکیــد 
کتابخانه هــا بــر مناطق محــروم و روســتایی 
اســتوار اســت؛ چــه میــزان از ایــن بچه ها به 

امکانات این چنینی دسترسی دارند؟
اغلــب خیلی کم. به هرحــال وقتی بحث 
مناطق محروم و کم برخوردار در میان باشد 
مسلم است که خبری از امکانات خوب مالی 
نیســت. والدین بیشــتر اینها درآمد چندانی 
ندارند و به راحتی قادر به تهیه تکنولوژی های 
مــدرن ارتباطی نیســتند. از همین بابت هم 
وقتــی آمــوزش مــدارس آناین شــد شــاهد 
راه انــدازی پویش های متعــددی برای خرید 
ایــن  موبایــل و تبلــت بــرای دانش آمــوزان 
مناطق بودیم. هرچند که همچنان دسترسی 
مطلوبــی بــه ایــن وســایل ندارند. البتــه این 
مســأله نقــاط قوتــی هــم دارد، از آن جملــه 
که همچنــان طبیعت و فضــای زیبای آن بر 
چگونگــی ســپری شــدن دوران کودکــی ایــن 
بچه هــا تأثیــر پررنگی دارد. شــما بــه کودکی 
بچه هــای شــهرهای بزرگی همچــون تهران 
نــگاه کنید، آنجــا خبری از بازی هــای گروهی 
و بهره منــدی از طبیعت نیســت. این بچه ها 
حتــی آنهایی که چنیــن امکاناتــی در اختیار 
دارنــد همچنــان این شــیوه بــازی و زندگی را 

دوســت دارنــد. همان معــدود بچه های این 
مناطق که دسترسی به موبایل و تبلت دارند 

هم چندان غرق این فضاها نشده اند.
ë  فعالیت کتابخانه های ســیار به چه طریقی 

است؟
بهــار  و  زمســتان  پاییــز،  فصل هــای  در 
در  اســت،  مــدارس  طریــق  از  ارتباطمــان 
تابســتان کــه دیگر خبری از مدرســه نیســت 
فضــای مســجد به کمک مــان می آیــد. البته 
در  علمــی  فعالیت هــای  هــم  هرازگاهــی 
طبیعــت داریــم. آن قــدر بچه هــا عاقه مند 
حتــی  کــه  هســتند  فرهنگــی  فعالیت هــای 
اگــر موبایــل هم داشــته باشــند همــراه خود 
آن  ترجیــح می دهنــد درگیــر  و  نمی آورنــد 
فضــای دوست داشــتنی و بازی هــای محلی 
 شــوند و از کتــاب و کتابخوانــی و قصــه لــذت 

ببرند تا سرشان در گوشی و تبلت باشد.
ë  با این تفاسیر به رغم اینکه بچه های مناطق 

محــروم از امکانــات زندگــی شــهری محروم 
هستند اما کودکی شان بیشتر به چیزی که باید 

نزدیک است!
مربیــان  هنــر  از  دراین بیــن  البتــه  بلــه، 
کانــون هــم نمی تــوان صرف نظــر کــرد. این 
رسالت همه افشــین موسی وندی هاست که 
آموخته های خود را به بچه ها انتقال بدهند. 
نه فقط بچه های روســتا، بلکه همــه کودکان 
و نوجــوان به حضــور در جمع های اینچنینی 
و گوش ســپردن به قصه ها نیــاز دارند؛ بویژه 
کــه ریشــه در فرهنــگ  قصه هــای فولکلــور 

سرزمینمان دارند.

ë  در رابطه با کتابخانه های ســیار قدری هم از 
تجربه خودتان بگویید؛ شــما در زمره مربیان 
برگزیــده کانون هســتید. چه مدت اســت که 
ایــن کار را انجام می دهید و به چه روســتاها و 

مناطقی می روید؟
حدود 10 ســالی می شــود. از تیرماه ســال 
1390 کارم را به عنــوان مربــی در ایــن نهــاد 
مقدس شــروع کردم؛ بر این واژه تأکید دارم 
چــرا کــه حــوزه کــودک و نوجــوان، عرصه ای 
اســت که پایه و اساس یک جامعه را تشکیل 
می دهد. در منطقه ای که مشــغول فعالیت 
هســتم بیشــتر از 22 روســتا را تحت پوشــش 
داریم. هر روز به 2 روســتا سر می زنم، از شهر 
ارومیــه 100 تا 130 کیلومتر طی می کنم تا به 

روستاهای موردنظر برسم.
ë  روســتاهایی کــه به آنهــا مراجعــه می کنید 

مشخصه خاصی دارند؟
نــه، تنها مشخصه شــان بحث دسترســی 
نداشــتن بــه کتابخانه ها اســت؛ روســتاهایی 
که من و همکارم پوشــش می دهیم ســمت 
»ترگــور« و نوار مرزی ترکیه هســتند. بخشــی 
از اینهــا با ترکیه و قســمتی هم با عــراق مرز 

مشترک دارند.
ë  تأمیــن منابــع کتابخانه هــای ســیار را خود 

کانون به عهده دارد یا اهالی نشر و تشکل های 
مردمی هم در این زمینه همکاری دارند؟

از آنجایی که کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان خــودش در زمــره مراکــز تولیــد 
محتــوای فرهنگــی، در بخش هــای مختلف 
از جملــه کتــاب اســت ایــن منابــع اغلــب از 
ســوی خود کانون پرورشــی تأمین می شوند. 
تا جایی که مطلع هســتم، یک سری ناشرها 
هــم بــا نظــارت خــود کانــون در ایــن زمینــه 
همراهــی می کننــد. درباره روســتاهایی که از 
نظــر جمعیتــی، تعــداد دانش آمــوزان آنها 
بــه 10 نفر هم نمی رســد ما قــادر به فعالیت 
نیستیم. اینجا گروه های مردمی به یاری مان 
بــه دســت بچه هــا  تــا کتــاب را  می شــتابند 

برسانیم.
ë  بــرای بویــژه  کتــاب،  انتخــاب  بحــث  در   

مخاطبــان کــم ســن و ســال بــا یــک ســری 
ضرورت هــا مواجــه هســتیم. بویــژه اینجا که 
مسأله مناطق کم برخوردار و محروم درمیان 
اســت؛ با توجه به این مســأله در تأمین منابع 
خاصــی مدنظر  کتابخانه هــای ســیار مــلاک 

است؟
مهم ترین نکته همــان رعایت رده بندی 
ســنی اســت. در غیر این صــورت در انتخاب 
آثار محدودیــت موضوعی خاصــی نداریم، 
بچه ها باید حق انتخاب داشته باشند. مخزن 
کتابخانــه ای کــه مســئولیت آن با من اســت 
حــدود 6 هزار کتــاب دارد. تــاش می کنم تا 
حــد امــکان آثار متنوعــی پیــش روی بچه ها 

بگذارم.
ë استقبال بچه ها از کتاب ها چطور است؟ 

شــاید باورتان نشــود اما گاهــی که متوجه 

پرمخاطــب بــودن کتابــی می شــوند ســر آن 
رقابــت می کنند. حتی به مــن تذکر می دهند 
که آقای موســی وند دفعه دیگر فان کتاب را 
طــوری بیاورید که قاطی باقی کتاب ها نشــود. 
بعضــی  اوقــات آن قــدر شــیفته یــک کتــاب 

می شوند که بارها آن را تمدید می کنند. 
ë  تصویری که از کتابخانه های سیار در فضای

مجازی اغلــب دیده می شــود اتوبوس های 
قدیمی و رنگارنگ است؛ اما با توجه به مسیر 
دشــوار رفت وآمد به برخی روستاهای مرزی 
بعید اســت که خودرو کتابخانه ای که شــما 

مسئول آن هستید هم چنین وسیله ای باشد!
کشــورمان،  منطــق  برخــی  در  اتفاقــاً 
اتوبوس هــای  همــان  ســیار  کتابخانه هــای 
رنگارنگی هستند که گفتید، اما برای مناطقی 
کــه رفت و آمد به آنها دشــوار اســت اتوبوس 
به کار نمی آید. محدوده ای که پوشــش آن با 
من اســت مســیرهای دشــواری دارند و برای 
آنهــا بــه خودروهای شاســی بلند نیاز اســت. 
اما خــب آن ابتدای همکاری ام، کانون وســع 
مالــی لازم را نداشــت کــه خودروی مناســبی 
در اختیــار بگیریم. این کار را با »پاژن لندرور« 
انجــام مــی دادم. کم کــم کــه فرســوده شــد 
دیگر امــکان رفت وآمــد به مناطق بدمســیر 
اســتهاک  ناهمــوار  نداشــت. مســیرهای  را 
ماشــین را هم بالا می برند. هرچند که همان 
خودروی پاژن، سال های بسیاری همراهی ام 
کــرد، حتی در ســرمای طاقت فرســا. بخاری 
ماشــین جــواب نمــی داد و ناچــار بــودم پتــو 
همــراه خودم ببرم. حالا شــرایط بهتر اســت 
 و بــرای ایــن رفت وآمدهــا کاپــرا در اختیــارم 

گذاشته اند.
ë  به طــور میانگیــن چند کتــاب با ایــن کاپرا  

همراه دارید؟
حــدود 6 هــزار کتــاب در اختیــار دارم، اما 
اگــر کتاب هایی که هــر دفعه همــراه می برم 
اســت.  بــه 700-600 کتــاب برســند خــوب 
هرچنــد که به نظرم فراتــر از تعداد کتاب ها، 
بحــث تنوع آنهــا هم مهم اســت. ایــن طور 
بچه ها حق انتخاب بیشــتری دارند. کتاب ها 
را که بگیرنــد حدود دوهفته ای فرصت برای 

مطالعه دارند.
ë  طی یــک دهــه ای کــه از آغــاز فعالیت تان 

می گذرد، ارتباطتان با بچه ها چطور است؟
نمی گویــم با همه آنها، اما با اغلب شــان 
حتــی از طریق فضای مجــازی هم در ارتباط 
هســتم. پیگیــر خبرهــا و مطالبی هســتند که 
در شبکه های اجتماعی منتشر می کنم البته 
به غیــر از آن هایــی کــه عاقــه ای بــه حضــور 
در فضــای مجــازی ندارنــد. بعضــی از ایــن 
بچه هایی که اوایل خدمتم کتاب به دستشان 
می رســاندم حالا خودشان معلم شده اند. از 
دیدن موفقیت های آنان کیف می کنم. گاهی 
کــه فرصتی بــرای دیدار حضــوری یا مجازی 
ســال ها  آن  خاطــرات  از  می شــود  فراهــم 

تعریف می کنند.
ë  بــه این اشــاره کردید کــه در رفت وآمدهای  

زمســتانی از شــدت ســرما و اوضاع نامســاعد 
خودرو با شرایط نامطلوبی روبه رو می شدید!

مناطقی که بــه آنها رفت وآمد دارم اصاً 
شــبیه شــرایطی که شــما در تهــران یــا دیگر 
شــهرهای بزرگ دارید، نیســت. ارتفاع برف 
در منطقــه »ترگــور« راحت به یکــی- دو متر 
هم می رسد. همین حالا کوه های این منطقه 
سفیدپوش شده اند. کم کم موج سرما شروع  
شــده و چیــزی نمانده که شــرایط رفت وآمد 
دشــوار شــود. اینجــا زمســتان چهــار ماهــی 
می شود. گاهی شدت بارش برف به اندازه ای 
اســت که حتی با خودروهای شاسی بلند هم 
نمی توان همه مسیر را طی کرد و برای ادامه 
آن بایــد پای پیاده رفت. باز کاپرا خیلی بهتر 
از پــاژن اســت، وقتــی پــاژن در اختیــارم بود 
برای این که از ســرما آرتروز نگیرم باید حتماً 
وســایلی ماننــد پتو همــراه خــودم می بردم. 
هرچنــد کــه همــه ایــن ســختی ها بــه دیدن 

اشتیاق بچه ها می ارزد.
ë  پیش تــر کــه گفت وگویــی بــا عبدالحکیم  

بهار، مروج کتابخوانی سیستان و بلوچستان 
داشــتم از همراهی بســیار والدیــن می گفت؛ 
درباره روســتاهایی که شــما پوشش می دهید، 

استقبال خانواده ها چطور است؟
تــا قبــل از پاســخ ســؤال شــما جــا دارد 
به عنوان عضــو کوچکی از خانــواده مروجان 
کتابخوانی به ایشــان خسته نباشید و تبریک 
بگویم. آقای بهار با دست خالی شروع کردند 
و به موفقیت های بزرگی رســیدند. ایشــان را 
دورادور می شناســم و امیــدوارم کــه پرتــوان 
بــه راه خــود ادامــه بدهــد. اما درباره ســؤالی 
که پرســیدید باید به شــرایط متفاوت خودم 
بــا آقای بهار اشــاره  کنــم، آقای بهــار از هیچ 
شــروع کرده و خودش بنــای این ارتباطات را 
گذاشــته. اما من وقتی این کار را شروع کردم 
قبل از من خلیل حاتمی، همکار دیگری کار 
را پیــش برده بود. زنده یاد حاتمی نخســتین 
مربی کتابخانه های سیار در استان آذربایجان 
غربی بود. ایشان  پیشتر بخش زیادی از راه را 
همــوار کــرده بــود، بچه هایــی که آن ســال ها 
کتابخوان شده بودند حالا در جایگاه والدین 

کودکان و نوجوانان امروز هستند.
ë اعضای سابق کانون؟

بلــه و همیــن کار مــن را ســاده تر می کند 
چراکــه ایــن والدیــن ضرورت هــای کار مــا را 
درک می کننــد. غیــر از آقــای حاتمــی، پیش 
از مــن گویــا مربی دیگری هم ایــن منطقه را 
پوشــش می داده. همه مربی هــای کانون که 
طی ایــن دهه هــا در ارتباط بــا کتابخانه های 
ســیار کار کرده انــد حــق بســیاری بــر گــردن 
فرهنــگ کشــورمان دارند. والدینــی که امروز 
با آنان ســروکار داریم، بچه های دیروز کانون 
هســتند. شاید باورتان نشــود اما حتی برخی 
معلم های بازنشســته این مناطق در گذشته 
از بچه های مربیانی همچون زنده یاد حاتمی 

بوده اند.
ë  پس شــما با کــودکان و نوجوانانــی روبه رو  

هســتید کــه والدیــن آنــان به خوبــی دربــاره 
اهمیت کتابخوانی می دانند!

بله و اینها بسیار با کتاب مأنوس هستند.
ë  دسترســی به همــه مناطق تحت پوشــش  

کانون ممکن است؟
حــالا اوضــاع بهتــر شــده، ســال ها قبــل 
جاده هــا خاکــی بــوده و برخــی مناطق حتی 
صعب العبــور بوده اند. هرچنــد هنوز هم در 
دسترسی به برخی از این مناطق با مشکاتی 
روبه رو هســتیم. چندی قبل قرار شد هدایای 
مدیــر کانون را به دســت بچه های عشــایر در 
منطقه کوهســتانی در مــرز ترکیه برســانیم. 
مسیر راحتی نبود، بخشی از آن را به  ناچار با 

اسب و قاطر بردیم.
ë  بگذاریــد باز هــم رجوعــی به تجربــه آقای 

بهار داشــته باشــیم، ایشــان تأکید داشتند که 
طی رونــد فعالیت های ترویجــی آنان، توجه 
مســئولان فرهنگی و شــهری هم به روســتای 
رمین جلب و ســبب اتفاقات خــوب دیگری 
هم شــده بــود. در مناطق پوششــی شــما هم 

چنین روندی رخ  داده؟
فعالیت هــای ترویجی کتابخوانی تنها به 
حوزه فرهنگ محدود نمی شود، بلکه اغلب 
ســبب شــکل گیری کارهــای مشــارکتی حتی 
در دیگر حوزه ها نیز می شــوند. خوشــبختانه 
به دنبــال کارهایــی که کانــون در ایــن دهه ها 
از  بســیاری  حــالا  داده،  انجــام  جدیــت  بــه 
ارگان هــا خواهــان همــکاری با ما هســتند که 
اتفاق خوبی اســت. فرهنگ در اغلب مواقع 
زمینه ساز اتفاقات بزرگ تری می شود. وقتی 
فان مســئول می داند که ســازمانی همچون 
کانون پرورشــی مشــغول خدمت رســانی به 
روستاهای دوردســت است برای بهره مندی 
از ظرفیت هــای آنــان بــرای انجــام اقدامات 
دســت به مذاکره می زنند. حتی اینها ســبب 

جذب خیرین هم می شود.
ë  آقای موسی وند، فعالیت های شما فقط به 

توزیع کتاب و ترویج مطالعه محدود می شود 
یا در کنار آن فعالیت های فرهنگی دیگری هم 

دارید؟
از  مجموعــه ای  کتــاب،  ارائــه  از  غیــر 
فعالیت های فرهنگی از جمله نمایش فیلم 
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»آسترید لیندگرن )آلما(«، بزرگترین جایزه ادبیات کودکان و نوجوانان است که البته در جایگاه 
دومین جایزه بزرگ ادبیات جهان بعد از نوبل ادبی هم قرار می گیرد. این جایزه سوئدی، بیست 
و یک ســال قبل در بزرگداشــت »آســترید لیندگرن«، نویســنده نامدار ادبیات کودک و نوجوان 
بنیان گذاشته  شده است؛ جایزه ای که هرســاله نه  تنها به نویسندگان و تصویرگران برگزیده اهدا 
می شود، بلکه در آن بخشی هم برای قصه گویان، مروجان کتابخوانی و همچنین نهادهای فعال 
در زمینه ادبیات کودکان و ترویج کتابخوانی در نظر گرفته  شــده است. برخلاف نوبل ادبیات، در 
این جایزه خبری از ســنگینی سایه سیاست و حاشــیه های آنچنانی نیست، داوران حتی به زبان 
و ملیت نامزدهــا هم کاری ندارند. تنها ملاک آنــان در انتخاب فرد برگزیده برخــورداری آثار وی 
از ســطح بالای کیفیت هنری و البته بهره مندی  از ارزش های انســانی اســت؛ مسأله ای که ردپای 
پررنگی از آن را می توان در آثار »آسترید لیندگرن« هم دید. نامزدهای این جایزه هرساله از سوی 
سازمان های دایر در هر کشور که بیشترین اطلاعات را درباره نویسندگان، تصویرگران، قصه گویان 
و مروجان کتابخوانی دارند، معرفی می شــوند. در ایران »شورای کتاب کودک«، »کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان«، »مؤسســه پژوهشــی تاریخ ادبیات کودکان« و »انجمن نویسندگان 
کــودک و نوجــوان« به عنــوان ســازمان های 
نامزدکننده از این امتیاز برخوردارند. در دوره 
جــاری کتابخانه های »ســیار کانــون پرورش 
فکری کــودکان« از نامزدهای ایرانی دریافت 

این جایزه است.

جایزه ای که حتی از نقش 
مروجان کتابخوانی هم 

غفلت نکرده است

و قصه خوانــی هم در زمــره برنامه ریزی های 
ما قــرار دارد. برای معرفی کتاب هم جایگاه 
خاصــی قائل هســتیم چراکــه بــه بچه ها در 
انتخــاب راحت تــر آثار بــرای مطالعه کمک 
می کنــد. از این طریق حتی شــرایطی فراهم 
می شــود کــه انگیزه بیشــتری در آنــان ایجاد 
شود. کانون پرورش فکری بالای 44 فعالیت 
دارد کــه مــا هــم تا حد امــکان بر اســاس آن 
عمل می کنیم، از کارهای آموزشــی گرفته تا 
قصه گویی، نمایش فیلم، کتابخوانی و حتی 
جلسات صحبت درباره کتاب ها یا راه اندازی 
گروه های پژوهشــی. خود مــن هر دوهفته ای 
یک بار که ســراغ بچه های روســتاها می روم، 
بعــد از کتاب رســانی بــه آنهــا، ســراغ دیگــر 
کارهایــی هــم کــه امکان انجــام آنهــا فراهم 
می کنیــم،  حــل  چیســتان  مــی روم.  باشــد، 
بازی های بومی انجــام می دهیم، قصه های 

فولکلور تعریف می کنیم و...
ë  براســاس تجربــه ای کــه طــی این ســال ها  

کســب کرده ایــد، بــا اقداماتــی از این  دســت 
چقــدر می تــوان بــه رشــد فکــری و از ســویی 

جامعه پذیری بهتر آنها کمک کرد؟
از آنجایــی  کــه بخــش مهمــی از کارهای 
اینچنینــی بر مشــارکت های جمعی اســتوار 
مشــارکتی  روحیــه  طریــق  ایــن  از  هســتند 
هــم در آنــان تقویــت می شــود. خــود مــا بــا 
همراهــی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان دســت بــه برپایی جــام خیریه ای 
زدیم کــه عواید آن را به خرید نوشــت افزار و 
لوازم التحریر بــرای دانش آموزان اختصاص 
دادیــم. حتــی هرازچنــدی بچه هــا به شــکل 
خودجوش پویش های نظافت محیط زیست 
را شــکل می دهنــد. در بســیاری از کارهــای 
مشارکتی حتی جوانان روستاها و بزرگ ترها 
هم به یاری مان می آیند؛ افرادی که خودشان 
هــم از قدیمی های کانون هســتند. اینها تنها 
چند مورد انگشت شمار است که برای نمونه 
عنوان کــردم. متأســفانه کرونا تا حــد زیادی 
فعالیت های ما را تحت تأثیر خود قرار داده، 
حالا کــه واکسیناســیون انجام شــده می توان 
امیــدوار بود که بزودی بــه فعالیت های قبل 

بازگردیم.
ë  از تصویــری  اینســتاگرام تان  صفحــه  در    

قصه خوانــی برای کودکان بیمار گذاشــته اید؛ 
مشــابه کاری که از سوی بیمارســتان محک یا 
»انجمن ســلامت و هنر« هم شــاهد هستیم؛ 
در اقدامات اینچنینی واکنش مسئولان مراکز 

درمانی چطور است؟ همکاری می کنند؟
ایــن قصه خوانــی را بــرای کــودکان بیمار 
بیمارســتان مطهــری ارومیه انجــام دادیم، 
ایــن نخســتین تجربــه ام بــود که با اســتقبال 
زیادی از ســوی کادر درمان روبه رو شد. آنقدر 

که خودشان هم همراهی مان کردند.
ë  برنامه هایــی کــه در بحــث کتابخانه هــای  

سیار دنبال می کنید سبب نشده که اهالی این 
روستاها از کتابخانه دائمی برخوردار شوند؟

همان طــور کــه اشــاره شــد برخــی از این 
روســتاها نهایــت 10 نفــر جمعیــت دارنــد، 
خــب دایر کردن کتابخانــه دائمی برای اینها 
امکان پذیر نیست. با این  حال چه من و دیگر 
دوســتان کانون پرورشــی و چه حتــی خیران 
و ســایر ســازمان ها در تاش هستیم تا به هر 
طریقی به بهره مندی این بچه ها از امکانات 

فرهنگی کمک شود.
ë  این یــک دهــه فعالیــت به عنــوان مربــی  

کتابخانه های سیار چه رهاوردی برای خودتان 
داشته؟

مــن اصــاً به ایــن حرفه به عنوان شــغل 
نــگاه نمی کنــم، مربیگــری کانــون را فراتر از 
اینها می دانم، برای من کار با بچه ها مملو از 
حس زندگی اســت. دیدن لبخند این بچه ها 
بزرگ تریــن نعمــت اســت. جــز ایــن دیگــر 
چیــزی نمی خواهــم. همین کــه بــا همراهی 
پویش هــای  آنهــا  والدیــن  حتــی  و  بچه هــا 
مختلف فرهنگی برپا می کنیم، اتفاق مهمی 
است. طی این 10 سال حتی ذره ای خستگی 
حس نکرده ام. امیدوارم همچنان افتخار کار 

برای این بچه ها را داشته باشم.

 گفت و گو با افشین موسی وند، مربی کانون پرورشی به بهانه نامزدی کتابخانه های سیار در جایزه آلما

نگذاریم هیچ کودکی از کتاب محروم بماند


